
با نگاهی گــذرا به وضعیت 
کلی کشورهای جهان، به راحتی می توان دید 

که در مقایسه با ۵۰سال گذشته، تعداد خودروها نسبت به تعداد 
افراد تقریبا ۲برابر شده است و مردم بیش از گذشته به رستوران می روند و امروزه 
بی شمار کالا و امکانات در دسترس عموم مردم قرار دارد که آن زمان اصلا وجود 
هم نداشتند؛ از جمله تلویزیون های بزرگ با وضوح تصویر خوب، دستگاه های 
مایکروویو، خودروهای شاسی بلند و گوشی هوشمند با اینترنت بی سیم. اما 

آیا ما از ۵۰سال پیش شادتریم؟
مسلما تعریف مفهوم شادی کار ساده ای نیست، چه رسد به اندازه گیری میزان 
شادی افراد. بااین حال، برخی تحقیقات دراین زمینه نشان می دهد که نه تنها 
میزان خشنودی ما نسبت به ۵۰سال پیش افزایش نیافته است، بلکه حتی 

شاید کم تر هم شده باشد.
روان شــناس کالــج هــوپ در ایالت میشــیگان، دکــتر دیویــد جی مایرز 
(David G. Myers) می گوید: «جوانان امروزی نسبت به پدربزرگ هایشان 
در رفاه بیشتر، ولی با اندکی شادی کمتر و ریسک خیلی بیشتر برای ابتلا به 
افسردگی و پیامدهای آسیب شناختی مرتبط با آن بزرگ شده اند. داراترشدن 
ما در ۴دهه گذشته، حتی سرسوزنی با افزایش میزان سلامت ذهنی و فردی 

در ما همراه نبوده است.»

چرا افراد مادی گرا شاد نیستند؟
رابطه بین وضعیت ذهنی افراد و مادی گرایی هم مثل دیگر مسائل مربوط به 
روان انسان، رابطه ای پیچیده است. درواقع، محققان هنوز در تلاش اند دریابند 
که آیا این مادی گرایی است که به شادنبودن افراد دامن می زند یا شادنبودن 

محرک مادی گرایی است یا هر دو.
محقق پرآوازه حوزه سلامت ذهنی فردی و مادی گرایی در دانشگاه ایلینوی، 
دکتر ادوارد دینر (Edward Diener) به ما می گوید میل شدید به مصرف گرایی 
می تواند محرک شادنبودن افراد باشد. تحقیقات نشان می دهد دلیل این 
تأثیرات این است که میل شدید به مصرف گرایی امور را از هر آنچه شادی آور 
باشد، تهی می کند و حتی روابط خانوادگی و دوستی های ما نیز از این خطر 

در امان نخواهد بود.
دکتر تیم کسر (Tim Kasser)، روان شناس کالج ناکس در ایالت ایلینوی، و 
دکتر الن کنر (Allen Kanner)، روان درمانگر ساکن برکلی در ایالت کالیفرنیا، 
مؤلفان کتاب «روان شناسی و فرهنگ مصرف گرایی»، می گویند به نظر می رسد 

داشتن معیار های شدید مادی گرایانه سبب می شود 
جهت گیری اهداف فرد به گونه ای باشــد که منجر به کاهش 

سلامت او شود.
دکتر کسر در کتاب خود با عنوان «بهای گزاف مادی گرایی» با تکیه بر تحقیقات 
خودش و دیگران نشان می دهد افرادی که زندگی شان را حول محور اهداف 
بیرونی مانند به دست آوردن اشیا برنامه ریزی می کنند، روابط ناشادتر، خلقیات 
نامناسب تر و مشکلات روان شناختی بیشتری دارند. دکتر کسر بین اهداف 
بیرونــی، که متمرکز بر دارایی، تصویر فــردی، موقعیت اجتماعی و دریافت 
پاداش و تحسین شدن هستند، و اهداف درونی، که معطوف به نتایجی مانند 
رشــد فردی و ارتباطات اجتماعی و به خودی خود ارضاکننده هستند، تمایز 

می گذارد.
دکتر مارشــا ریچینز (Marsha Richins)، اســتاد روان شناسی اجتماعی 
در دانشــگاه میزوری، در پژوهشی مرتبط با همین موضوع دریافت که افراد 
مادی گرا انتظارات غیرواقعی و زیادی درباره کارکرد کالاهای خریداری شده 
در روابط، استقلال و شادی شان دارند. دکتر ریچینز می گوید: «آن ها تصور 
می کنند داشــتن این چیزها قرار است زندگی شان را به طرق مختلف تغییر 
دهد.» برای مثال، یکــی از مردهای شرکت کننده در پژوهش دکتر ریجینز، 
می گفت دلش می خواهد استخری داشته باشد تا بتواند ارتباطش را با دختر 

سیزده ساله دمدمی مزاجش بهبود بخشد.

ریشه های مادی گرایی
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که فرهنگ مصرف گرایی به نقطه اوج خود رسیده 
است. با این فرض که همه ما در بستر یک فرهنگ مصرف گرای واحد زیسته ایم، 
چرا شدت معیارهای مادی گرایانه در برخی از ما بیشتر است و در برخی نه؟ 
مجموعه ای از تحقیقات دراین زمینه نشان می دهد که احساس ناامنی فردی، 
هم اجتماعی و هم عاطفی، مهم ترین علت شکل گیری تمایلات مصرف گرایانه 
در ماست. درواقع، یافته های تحقیقات دکتر دینر و دیگر محققان حاکی از 
این است که شادنبودن ما نه با پول، بلکه با تلاش و تکاپو برای دستیابی به آن 

پیوند خورده است.
دکتر کسر می گوید: «تحقیقات نشان می دهد که وقتی افراد در 
اوضاع اجتماعی بد رشــد می کنند یا رفتار خوبی از والدینشان 
دریافت نمی کنند یا در فقر زندگی می کنند یا با خطر مرگ مواجه 
می شوند، برای جبران و به عنوان راهی برای سازگاری با شرایط به 

افراد مادی گرا تبدیل می شوند.»

آیا داشتن پول بیشتر به معنای شادتربودن است؟
طبق نتایج تحقیقی دیگر، تأثیرات منفــی مادی گرایی دارای 
ماهیت تغییرپذیری هستند. در مقاله ای با عنوان «به صفر رساندن 
جنبه تاریک رؤیای آمریکایی» که در نوامبر۲۰۰۳ در مجله علوم 
روان شــناختی (Psychological Science) چاپ شــد، دکتر 
دینر همراه با گروهی از همکارانش به مقایسه ۲مجموعه  داده ای 
پرداخت که در ۲نوبت و با فاصله ۱۹ســال، یک بــار در ابتدای 
ورود شرکت کنندگان به دانشــگاه و باردیگر در سال۱۹۹۵، از 
۱۲هزار دانشجوی کالج ها و دانشگاه های برگزیده در دهه۱۹۷۰ 

جمع آوری کرده بودند.
به طور میانگین، گروهی که در نوبت اول مشــتاقانه از داشــتن 
آمال و اهــداف اقتصادی ســخن گفته بودند، پس از گذشــت 
۲دهه نســبت به گروهی که تمایل های مالی کمتری داشتند، 
از زندگی خود رضایت کمتری داشــتند. بااین حال، دکتر دینر 
و همکارانش دریافتند کــه برای افراد متعلق به گروه اول، هرچه 
میزان درآمد افزایش می یافت، میزان رضایتمندی از زندگی نیز 

افزایش می یافت.
دکتر جیمز ای بارز (James E. Burroughs)، اســتادیار رشــته 
بازرگانی در دانشگاه ویرجینیا، این طور نتیجه گیری می کند که 
در بین مادی گرایان، ناشــادترین افراد کسانی هستند که بین 
معیارهای مادی گرایانه و معیارهای اساسی زندگی خود بیشترین 
تقابــل را می بینند. در ســال۲۰۰۲، دکتر دیــنر و همکارانش 
در مقالــه ای دیگر ابتدا بــه ارزیابی میزان اســترس، معیارهای 
مادی گرایانه و معیارهــای مثبت اجتماعی شرکت کنندگان در 
۳بافت خانواده، مذهب و جامعه، و با تکیه بر نظریه روان شناختی 
دکتر شلوم شوارتز (Shalom Schwartz)، پرداختند. سپس در 
پژوهشی تجربی، میزان تقابلی را که افراد در زمان انتخاب بین 

۲حوزه معیاری احساس می کنند، تعیین کردند.
بارز می گوید ناشادترین افراد  دسته ای بودند که بیشترین تقابل 
را احساس می کردند، یعنی آن هایی که هم معیارهای اجتماعی 
و هم معیارهای مادی گرایانه بیشــتری داشتند. افراد متعلق به 
۳دسته دیگر (یعنی کسانی که معیارهای مادی گرایانه پایین تر 
و معیارهای اجتماعی بالاتری داشــتند، کسانی که معیارهای 
اجتماعی پایین تر و معیارهای مادی گرایانه بالاتری داشــتند و 
کسانی که نسبت به هر ۲عرصه کم اشتیاق یا بی اشتیاق بودند) 
نتایجی مشابه داشتند، اما میزان استرس در زندگی آن ها کمتر 
بود. بارز می گوید یافته های او با یافته های پژوهشگران دیگر نیز 
مطابقت دارد، یعنی تفاوت میزان رضایتمندی از زندگی در بین 
افرادی که بیشتر مادی گرا هستند و افرادی که کمتر مادی گرا 
هستند، تقریبا اندک اســت. او می گوید: «چیزهای مادی نه بد 
هستند نه خوب. آنچه می تواند مشکل ساز شود، نقش و موقعیتی 
اســت که این چیزها در زندگی افراد می پذیرند. کلید موفقیت، 
یافــتن نقطه تعادل اســت؛ اینکــه بدانید چیزهایی کــه دارید 
ارزشمندند، اما نه به بهای نادیده گرفتن آنچه واقعا حائز اهمیت 

است، یعنی خانواده، اجتماع و معنویت.»

افق های گسترده تر
دیگران اما نظر متفاوتی دارند. آن ها می گویند حتی اگر برخی 
افراد مادی گرا بتوانند زندگی خود را بدون هیچ رنجی پشت  سر 
بگذارند، به هرحال، مصرف گرایی هزینه های ســنگینی برای 
ما دارد که ارزشــش را دارد در آن ها تجدیدنظر کنیم. دکتر کسر 
می گوید: «مادی گرایی عواقبی دارد که می تواند بر کیفیت زندگی 

انسان ها و گونه های دیگر تأثیرگذار باشد.»
به این منظور، او و بسیاری افراد دیگر در صدد مطالعه پیوندهای 
بین معیارهای مادی گرایانه و رویکرد ما نسبت به محیط زیست 
برآمده اند. آن ها قصد دارند به این مسئله بپردازند که مصرف گرایی 

چگونه و از چه طریقی بر روان جمعی ما تأثیر گذاشته است.
دکتر کنر معتقد است مصرف گرایی یکی از حوزه هایی است که در 
آن روان شناسی باید تمرکزش را از افراد و موارد بردارد و به بررسی 
تأثیرات گسترده تر پدیده ها بپردازد. او می گوید: «مصرف گرایی 
سازمانی که ناشی از برنامه ریزی شرکت های بزرگ است، تأثیرات 
روان شــناختی همه جانبه ای بر مردم و همچنین همه سیاره ما 
می گذارد. روان شناسی غالبا مشکلات اجتماعی را بیش ازاندازه 
خرد می کند و به ســطح فردی می آورد. در ایــن فرایند، معمولا 
قربانی به تقصیرکار تبدیل می شود. در این نمونه خاص، تقصیر 
مصرف گرایی را در وهله اول به دوش افراد گذاشته ایم و فرهنگ 
سازمانی و شرکتی بزرگی را که تا این  حد به زندگی های ما هجوم 

آورده است، نادیده گرفته ایم.»
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چرا پدربزرگ ھایمان از ما شادتر بودند؟


